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 مقدمه . ١
هاي اجتماعي سبب شده است مديريت و كنترل اين شيوع و گسترش مسائل و آسيب

توجه قرار گيرد. برخي بر  صورت جدي موردترين سطوح مديريتي كشور بهها در عاليآسيب

 هايگذاريهاي اجتماعي در سياستي مواقع نامناسب به آسيباين باورند توجه كم و در برخ
و  آرامانجام دهد (سام ياقدام مؤثردر اين زمينه كلان كشور موجب شده تا كشور نتواند 

 ). ١٠٥: ١٣٩٦، ديگران

د به وضعيت فعلي و وشكها نيست و مييابي علل و عوامل رشد آسيباين مقاله در پي ريشه

ريزي گسترده براي مديريت و ها توجه كند. اكنون كه برنامهيت اين آسيبكنترل و مدير ةآيند

 زير توجه بيشتري شود: ةشود، لازم است به دو مؤلفها طراحي و اجرا ميكنترل آسيب

، سيل ٩٨وقايع و حوادث چند سال اخير در كشور مانند سيل فروردين  ةتجرب. ١

هاي رسمي و دولتي بدون دهد دستگاهمي ذهاب و ويروس كرونا نشانسيستان، زلزله سرپل

هاي ناشي از آن را مديريت توانند بحران و آسيبكمك و همراهي نهادهاي مردمي نمي

 ؛كنند

هاي جغرافيايي، ـ اسلامي و اقتضائات بومي هركدام از مناطق و موقعيت يفرهنگ ايران. ٢

با و بر اين اساس  ماعي است.هاي اجتهاي مواجهه با آسيباصلي در طراحي برنامه يامؤلفه

عنوان يك ظرفيت تواند بهمفهومي است كه مي» امداد فرهنگي«تاريخي ايران،  ةتجرب توجه به

خود را در  سوكيقرار گيرد. اين مفهوم از مورد توجه  هاي اجتماعيويژه در مواجهه با آسيب

مشاركت جمعي  ةوظيفحس دوستي و دستگيري ايرانيان و نوع ةروحي تاريخيِ  ةتجرب ةادام

كند و از سوي ديگر اين مفهوم ناظر به باورهاي ها تعريف ميآنان در حل مشكلات و آسيب

امداد فرهنگي،  .ديدگان استاعتقادي و ديني مردم ايران در دستگيري از نيازمندان و آسيب

اور ديني مندي و بخود را بر مبناي نيروها و عاملان فرهنگي تعريف كرده است كه با دغدغه

 نظير است. اند. در ايران، ظرفيت اين نيروي انساني بسيار ويژه و كموارد اين عرصه شده

صورت مشخص و به» امداد فرهنگي«تعريف مفهوم  ،اين مقاله ةدغدغ اساس نيا بر

سو تمايز اين مفهوم را با از يك شترسيم ابعاد آن است. تعريف اين مفهوم و ترسيم ابعاد

 ةمشابه مانند مددكاري اجتماعي روشن خواهد كرد و از سوي ديگر داير ساير مفاهيم
 ةكنشگران ذيل اين مفهوم مشخص خواهد شد. بدين منظور ابتدا مروري بر تاريخچ
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شود و در ادامه تعريف واژگاني و ابعاد امداد فرهنگي ارائه مددكاري و امداد فرهنگي مي

 خواهد شد.

 تاريخچه . ٢
اگرچه خوانش  ؛ند كه قدمتي به درازاي تاريخ دارنداگيري مفاهيميدست و رساندن ياري

هاي آكادميك هاي علمي همچون مددكاري اجتماعي در محيطعلمي آنها و طراحي رشته

بشر اين مفاهيم همواره وجود داشته است  ةاما در تجرب ١باشد،ميمربوط به صدسال اخير 

مورد توجه  شدتوان اديان مختلف نيز بهاين امر در پير ٢).١٦ـ١٣: ١٣٩٥چلك، (موسوي

 ٣).١٤ـ١٢: ١٣٧٢بوده است (خاكساري، 

 نوعان از مرز نصيحت به نيكوكاري وخدمات اجتماعي و انساني به هم ةدر آيين اسلام، ارائ

مورد توجه فراتر رفته و در چارچوب قوانين مشخص و تكاليف شرعي  رساندندعوت به ياري 

حقوقي نظير خمس و  هيين و تأدن نمونه، هر مسلمان ناگزير از اداي دِعنوا. بهقرار گرفته است
                                                        

خدمات اجتماعي در هلند و در سال  ةاولين مدرسميلادي، ١٨٩٩دهد در سال ان ميها نشبررسي. ١

مدارس مددكاري در آلمان، سوئيس، بريتانيا و آمريكا شروع به فعاليت كردند و در حال حاضر  ميلادي١٩٠٤

اري، نحو وسيعي جريان دارد (خاكسالمللي بههاي كشورهاي مختلف و بينآموزش مددكاري در سطح دانشگاه

 .)٤٧ـ٤٦: ١٣٧٢

هاي تعاوني براي حفظ خانواده و بازماندگان هاي باستاني مانند روم قديم نوعي بيمهدر تمدن نمونه،عنوان به. ٢

هاي بابل و سومر نيز در خصوص حمايت از زنان سرپرست خانوار و كودكان نظاميان وجود داشته و در تمدن

از ميلاد مراقبت از زنان بيوه و پيش ن بابل، حدود دوهزار سال قوانيني وجود داشته است. حمورابي، حكمرا

پناه، قسمتي از قوانين او بوده است كودكان يتيم را برعهده داشته و دفاع از حقوق افراد ضعيف و بي

 .)١٦ـ١٣: ١٣٩٥چلك، (موسوي

پرداختند كه به كارهايي ميخود  ةاز ميلاد با برقراري تعهداتي در بين اعضاي جامعپيش يهوديان از قرن هشتم . ٣

بازخريد كساني  شد؛ مثلاًعلاوه بر ايجاد پيوند در بين مردم، به ياري و دستگيري درماندگان و گرفتاران منجر مي

خواهان براي جلوگيري از قصاص خون يا در امور قاتلان و انتقام ،نداهكه به سبب بدهكاري به بردگي گرفتار شد

كردند براي تعديل وضع تهيدستان تدابيري انديشه كنند حكام يهود، خود را ملزم مي كردند و همچنيندخالت مي

و به موجب قانوني، زمان بردگي ناشي از عدم قدرت پرداخت وام را به شش سال محدود ساختند. در مذهب 

قبول است و بر هنوز نزد مسيحيان ارتدوكس مورد  كه ظاهراً  باشدميتابع قواعدي  ،مسيحيت نيز زندگي در ديرها

ساكنين ديرها اوقات خود را صرف خدمات بايست مياساس آن علاوه بر تحريم شرب خمر و قرائت كتب غيرديني 

 .)١٤ـ١٢: ١٣٧٢(خاكساري، » مستمندان و ايتام نمايند ،اجتماعي و دستگيري از فقرا
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و وقف است  ١احكام حسبه ،يافته از خدمات اجتماعي در اسلامسازمان ةزكات است. دو نمون

تعاون و  ،دهد مددكاري). بررسي تاريخي در اين زمينه، نشان مي٢٢ـ١٤: ١٣٧٢(خاكساري، 

سوگمندانه، بسياري از اما در تاريخ اسلام وجود داشته است  يافتهياريگري بابرنامه و سازمان

و  كنند مددكاريتصور ميخود ندارند،  گذشته ديني، ملي و فرهنگيافراد كه اطلاع دقيقي از 
 شدةريزيبرنامه يافته، ارمغان غرب است. وقف از شاهكارهاي تعاونِ بابرنامه و سازمان تعاون

. توان يافتتمدني، تا عصر حاضر نظيرش را بدين وسعت مياجتماعي اسلام است كه در كمتر 

 ةناموقف ،عنوان نمونهبررسي تاريخي نيز نشان از توجه ايرانيان به اين موضوع دارد. به

« توان گفت؛را مي ٢در روستاي عزآباد يزد كشف شده ١٣٢٦كه سال  نيالدركنديس

  ٣).١١ـ٩: ١٣٧٩(قندي، 
                                                        

هرگز خميرگير به « نوايان آمده است:در باب نظارت بر نا شود مثلاًبراي نمونه به بعضي احكام حسبه اشاره مي. ١

عمل نياورد، چه اين كار، خوارگرفتن طعام است و نيز به هنگام هاي خود خمير را بهزانوان و آرنج ،پاها ةوسيل

بسا به هنگام عطسه يا سخن زيرا چه ؛بند داشته باشدهاي تنگ پوشد و دهاناي با آستينخمير گرفتن جامه

افتد و بر گريبانش دستاري سفيد ببندد تا از قطرات عرق مانع بيني او در خمير ميگفتن، از آب دهان و يا 

باشد و نيز موهاي ذراعين (از سر انگشتان تا آرنج) را بسترد تا در خمير نيفتد. محتسب بايد نانوايان را از پختن 

  »ه ثقيل است...زيرا نان فطير در ترازو سنگين و براي معد ؛نان، پيش از عمل آمدن خمير بازدارد

محتسب بايد جاهايي را در اطراف بازار براي آموختن « شده است:بيان نظارت يا حسبه بر مربيان كودكان  ةدربار

خط و آشنا به امين و حافظ كتاب خدا و خوش ،پاكدامن ،خط تعيين كند و معلمي را بگمارد كه از اهل صلاح

مربي را شايسته  تدريس باشد. ةاخلاق و شايست باشد ... پاكيزهعلم حساب باشد و بهتر آن است كه ازدواج كرده 

تدريج ياد دهد و پس از آشنايي كامل ايشان ها مهرباني كند و نخست حروف و نوشتن آنها را بهاست كه به بچه

نگاري را ياد اصول حساب و نامه ،هاي كوچك قرآن را بياموزد. سپس عقايد ديني و پس از آنبه حروف، سوره

به زيرا  ؛نويسي، طبق سرمشقي بپردازندهد و آنان را موظف بدارد كه به هنگام بيكاري به فراگرفتن خوشد

طور جماعت مكلف كند و نيز فرمان دهد كه به پدر و مادر خود نيكي سالگي برسد او را به نماز خواندن بههفت

 .)١٨ـ١٦: ١٣٧٩(قندي،  »كند...

 منتشر شد.» الخيراتجامع«نام صفحه در تهران به ٢٠٩، در ١٣٤١سال نامه در اين وقف. ٢

فروخته و يا براي مردم به منازل كه در رهگذرها آب مي» كودكان سقا«دهد اگر كوزه آب . در يك مورد شرح مي٣

كوزه تهيه كنند تا كودكان بينوا، بر  ناند، بشكند، از وجه خاصي بايد براي آناگرفتهبرده و دستمزد ميآنان مي

 ).٨ـ٦: ١٣٧٩(قندي،  »اثر تهيدستي، دست از كوشش برندارند و به گدايي و ولگردي روي نياورند

در ايام جنگ جهاني دوم كه قحطي «(فقيه خراساني) است.  غلامرضا يزديشيخهاي تاريخ ايران، حاجاز ديگر نمونه
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ين ترمهماز هاي مردمي، در بخش رسمي و سازماني نيز برخي در كنار اقدامات و فعاليت

 )٢٥ـ٢٢: ١٣٩٥(زاهدي اصل، : بوده استذيل اقدامات در تاريخ معاصر ايران به شرح 

 ١؛١٢٩٤سرپرست در سال گاه براي نگهداري از اطفال سرراهي و بيتأسيس نخستين پرورشـ 

 ؛١٢٩٦در سال  ديو خورش ريتأسيس جمعيت شـ 

منظور تأمين به ١٣٣٧تأسيس آموزشگاه عالي خدمات اجتماعي تهران در سال ـ 

 ؛نيروي انساني

با  ٢عمراني چهارم كشور ةاختصاص يك بخش مستقل به رفاه اجتماعي در برنامـ 

گذاري خدمات هايي مانند تأسيس كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، پايهمهبرنا

، آموزشگاه نابينايان و يبخشمددكاري و مشاوره در مدارس، ايجاد مراكز مختلف توان

 ؛هاي كار و...ناشنوايان، اردوگاه

 ٣.)١٣٥٣عمراني پنجم ( ةتأسيس وزارت رفاه اجتماعي در دومين سال برنامـ 

هاي جديد ها و سازمانهاي موجود، دستگاهضرورت با توجه بهز انقلاب اسلامي و بعد ا

خميني، بنياد شهيد و امور ايثارگران، بنياد مهاجرين جنگ امام امداد  ةمانند كميت

تحميلي، بنياد پانزده خرداد، وزارت رفاه و تأمين اجتماعي تشكيل شدند. مؤسسات 

هاي خود ادامه دادند و برخي از خيريه نيز به فعاليتهاي خصوصي المنفعه و سازمانعام
                                                                                                                                  

را فروخت و براي مردم  اشخانههمه جا را فراگرفته بود، فقيه خراساني براي كاستن از درد و رنج مردم، 

در زمان جنگ جهاني دوم ما «گويد: در نقلي ديگر هم، يعقوب كليمي مي ».بضاعت و بيچاره، آذوقه تهيه كردبي

رسيد. مرحوم ندرت به ما نان ميشديم. نان كم بود و بههاي يزد، خيلي براي تهيه نان اذيت ميكليمي

هاي پنج، شش هاي شب آردها را در كيسهدشان آرد تهيه كرد و در نيمهغلامرضا با همكاري فرزنشيخحاج

 .)١١٩ـ١١٨، ١٣٩٢(كاظميني، » رفتزد كه برداريد و ميگذاشت و در ميكيلويي جلو در منازل يهوديان مي

سيس و أش در تهران ت١٢٩٤اين پرورشگاه بعد از پيشنهاد نمايندگان تجار تهران و تصويب مجلس در سال . ١

 تبديل شد.» سازمان تربيتي شهر تهران«تدريج به سازمان خدمات اجتماعي با عنوان به

شدن رفت متفقين از ايران و برطرفاز پيروزي انقلاب اسلامي است. پس از برونپيش هاي عمراني منظور برنامه. ٢

دي و اجتماعي كشور به اقتصا ةعمراني و توسع ةگانهاي پنجبرنامه ١٣٢٧برخي عواقب دردناك اشغال، از سال 

 ةسيس گرديد. برنامأريزي و نظارت بر اجراي آنها، سازمان برنامه و بودجه كشور تمورد اجرا درآمد و براي برنامه

 .)٢: ١٣٩٤شمسي است (ايزدي،  ١٣٥١ـ١٣٤٧هاي اقتصادي مربوط به سال ةچهارم توسع

به وزارت بهداري  شمنحل و وظايف ١٣٥٥در سال  سيس اين وزارتخانه بيش از دو سال دوام نياورد وأالبته ت. ٣

 .محول شد
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انجمن  همچونالحسنه توسعه يافتند. همچنين با ادغام مراكزي هاي قرضآنها نظير صندوق

ملي حمايت از كودكان، سازمان ملي رفاه نابينايان و ناشنوايان، سازمان ملي رفاه خانواده، 

كان و نوجوانان، سازمان تربيتي شهر تهران، ايران، سازمان بهزيستي كود يبخشانجمن توان

حمايت  ةهاي دولتي، برنامهاي فرهنگ روستايي، مديريت امور مهدهاي كودك سازمانخانه
سرپرست، مراكز رفاه سازمان زنان ايران و معاونت امور بهزيستي وزارت هاي بياز خانواده

 .)٣٧ـ٣٦: ١٣٩٥چلك، ايجاد شد (موسوي »سازمان بهزيستي كشور«بهداري، 

 روش تحقيق. ٣
هاي مشخصي استفاده كرده و بر اساس آن روشن است كه هر پژوهشي، از روش يا روش

پردازد. اين مطالعه مي نقد و فهم موضوع مورد ،به شناخت و گردآوري منابع و سپس تحليل

نفر  ٣٧همچنين با اي استفاده كرده است. ها از روش كتابخانهتحقيق در مقام گردآوري داده

هاي از فعالان و امدادگران فرهنگي و مسئولان مربوطه در شهرهاي قم و اهواز مصاحبه

و  ١٣٩٨سيل پلدختر و اهواز در سال  ةنفر از طلاب فعال در حادث ٣٠عميق و با بيش از 

مصاحبه شده  ١٣٩٩و فروردين  ١٣٩٨همچنين طلاب فعال در ميدان كرونا در اسفند 

ها، از روش اي و مصاحبهآمده از مطالعات كتابخانهدستهاي بهبراي تحليل داده است.

شده در ذيل چهار مضمون اصلي (ابعاد امداد تحليل مضمون استفاده شد و مفاهيم استخراج

شده، استفاده هاي انجامبندي شد. براي ارزيابي و اعتبارسنجي نتايج و تحليلفرهنگي) طبقه

از انجام تحليل و تبيين پس بر اين اساس  ار گرفت.از نظرات خبرگان در دستور كار قر

برخي از اعضاي هيئت علمي عضو ( تعدادي از خبرگانمفهوم امداد فرهنگي، مقاله براي 

گروه مطالعات فرهنگي اجتماعي پژوهشگاه علوم و فرهنگي اسلامي، ميز مسائل اجتماعي 

و همچنين در جلسات گرديد ) ارسال ايران و اسلام و دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

به مباحثه و نقد گذاشته شد و متناسب با نظرات و نفر از استادان  ٦با حضور  گروهي

 .گرديدنقدهاي دريافتي، اصلاحات لازم اعمال 

 چيستي امداد فرهنگي. ٤
تاريخي و باورهاي  ةصبغ با توجه بههايي است كه يكي از ظرفيت» امداد فرهنگي«

صورت قرار گرفته و بهمورد توجه  تواندد نيازهاي واقعي در كشور، مياعتقادي مردم و وجو
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هدفمند گسترش يابد. در اين مقاله از دو روش براي تعريف امداد فرهنگي استفاده شده 

 تعريف ابعاد امداد فرهنگي.. ٢تعريف واژگان امداد فرهنگي و  .١: است

 تعريف واژگاني. ٤ـ١

تعريف شده و سپس به بررسي انواع » فرهنگ«و » دامدا«در اين بخش ابتدا واژگان 
 شود.پرداخته مي» امداد فرهنگي«تعاريف از تركيب 

امداد. ٤ـ١ـ١

است و پست امدادي » دادن ياري و كردن ياري«امداد در فرهنگ فارسي به معناي  ةواژ
: معينر.ك: ( به معناي پاسگاهي است كه براي كمك در مواقع ضروري ساخته شود

 :وجود دارد» امداد« ةدو دليل براي انتخاب واژ .)١٣٧٦
است و اختصاص به طبقه يا قشر خاصي ندارد » رساني عموميياري«امداد به معناي  .١

باشد. به همين دليل از واژگان مشابهي مانند خاصي نمي ةو لزوماً برخاسته از حرف
با نظام » حرفه«ك چراكه مددكاري اجتماعي ي ؛استفاده نشده است» مددكاري اجتماعي«

 ١تر و ناظر به سطح عمومي است.امداد، عام كهيباشد درحالآموزشي خاص مي
پيشگيري عنوان نمونه، به رساندن در مواقع ضروري است. ياريامداد ناظر به كمك و  .٢

تواند يك فعاليت امدادي باشد و عمليات از وقوع يك بحران فكري در يك فرد يا گروه مي
 سوزي نيز يك عمليات امدادي است.در حين وقوع يك آتشنشانان آتش

فرهنگ. ٤ـ١ـ٢

 ةسو، فرهنگ را توسعيك ازتعاريف بسيار زيادي ارائه شده است. » فرهنگ« ةبراي واژ
                                                        

گروهي بر اين باورند كه كاري،  ؛حرفه است يا خير، نظرات مختلفي وجود دارد» مددكاري اجتماعي«اينكه  ةدربار. ١

هاي تخصصي بر اساس يك قالب مشخص دانش نظري، مهارت«هايي همچون شود كه ويژگياي تلقي ميحرفه

هاي فراهم كردن امكان آموزش ةاد سازماني مستقل از كاركنان، داشتن يك نهاد مسئول در زمينداشتن يك نه

هاي ورودي و نيز سنجش صلاحيت كاركنان در مرتبط با اين حرفه و نظارت بر ورود به اين حرفه، برگزاري امتحان

منافع  ةكنندچيز، تضمين اي كه پيش از هرحين خدمت، موازين و مقررات مختص به خود، اصول اخلاق حرفه

حرفه است نه حرفه. گروهي ديگر نيز بر اين و از اين جهت، مددكاري اجتماعي يك شبه سترا دارا» مشتري باشد

را ندارد و حتي برخي بر اين باورند مددكاري » آلايده« ةهاي اصلي يك حرفباورند، مددكاري اجتماعي ويژگي

 .)٢١٣ـ٢٠٩، ١٣٩٤اي كند (ديكنز، حرفه ةسيدن به وجهنبايد خود را درگير ر اجتماعي اصلاً 
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ر.ك: دانند (محصولات و خدماتي مي ،شناختيهنر و فعاليت تفنني در مقولات زيبايي

، هاارزش ،اساسيعقايد و باورهاي  ازاي وارهمنظا«فرهنگ  ،سوي ديگراز  و )١٣٩١اشتريان، 

نمادها و مصنوعات است كه ادراكات، رفتار و  ،دار و ديرپاآداب و الگوهاي رفتاري ريشه

انقلاب  يعال ي(شورا »سازددهد و هويت آن را ميمناسبات جامعه را جهت و شكل مي
 ). ١٦: ١٣٩٢ فرهنگي،

 تركيب امداد فرهنگي. ٤ـ١ـ٢

 ةرابط .١: توان مورد بررسي قرار دادگان امداد فرهنگي را از دو منظر ميتركيب واژ

 .»امداد فرهنگي«هويت فعل و فاعل  .٢و » فرهنگ«و » امداد«صفت و موصوفي ميان 

را در قالب صفت و موصوف در » امداد فرهنگي«اگر تركيب  صفت و موصوفي: ةرابط .١

عنوان يكي آنكه صفت فرهنگي به ؛يب داشتتوان از اين تركنظر بگيريم، دو برداشت مي

عنوان غايت و هدف امداد ابزار و طريق امداد مدنظر باشد و ديگري آنكه صفت فرهنگي به

 مطرح شود.

در اين معنا، متناسب با فرهنگ به  بودن ابزارها و راهكارهاي امدادرساني: يفرهنگـ 

ظر به طريق و ابزارهاي نا» فرهنگي«صفت  ،معناي محصولات و خدمات فرهنگي هنري

امدادرساني است. يعني تمركز امدادگران بر مددهايي است كه از لحاظ قالب و محتوا به شكل 

 گيرد.اي و ساير موارد انجام ميفرهنگي همچون آموزشي، توليدات هنري، محصولات رسانه

اي از رهوانظام«در اين نگاه، متناسب با فرهنگ به معناي فرهنگي بودن هدف امداد: ـ 

صفت فرهنگي ناظر به هدف و غايت امدادگر است. در  ،»ي فرد و جامعههاارزش اعتقادات و

تواند با استفاده از ابزارهاي ديگري مانند اصلاح قوانين، اعطاي اين نگاه، امدادگر مي

داري و تسهيلات و خدمات اقتصادي، اهداف فرهنگي همچون حفظ و ارتقاي سطح دين

 د.سازرا محقق معرفتي مخاطب 

صفت و موصوفي فراتر رفته و  ةدر حالت دوم، از رابطهويت فعل و فاعل امداد فرهنگي: . ٢

 گيرد.هويت فعل (اقدام) امداد فرهنگي و هويت فاعل (امدادگر فرهنگي) مورد بررسي قرار مي

هويت فعل امداد فرهنگي بر اساس محيط، بستر و »: فعل امداد«هويت فرهنگي ـ 

شود. بر اساس اين نگاه، امداد، دهد تعريف ميايي كه فعل امدادرساني در آن رخ ميهزمينه
و  انديعني در جامعه بسترهايي وجود دارد كه از جنس فرهنگي ؛هاي فرهنگي داردريشه
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رساني استفاده همياري و كمك برايها د تا از آن ظرفيتكنامداد اين امكان را ايجاد مي

 استصدقه و كمك مادي مردم به يكديگر  ،يكي از انواع امداد فرهنگي ،عنوان نمونهشود. به

برآمده از كه بر اساس فرهنگ ايثار و همياري موجود در فرهنگ ايراني و اسلامي و نيز 

 .كنداقتصادي ايجاد  ةفرهنگي، سرماي ةو توانسته از زمين ستهاانساندوستي نوع

ريف ما از فرهنگ نيز در تعيين هويت هاي محيطي، نوع تععلاوه بر بستر و زمينه

عنوان بخشي از زندگي و فرهنگي فعل امداد مؤثر است. اگر تعريف ما از فرهنگ، به

شود عرض با اقتصاد، سياست و اجتماع باشد، طبعاً فعل و رفتاري، فرهنگي محسوب ميهم

ندگي انسان در عنوان بافت زكه اقتصادي، سياسي و اجتماعي نباشد. اما اگر فرهنگي را به

نظر بگيريم، در اين نگاه هويت فرهنگي به افعال امدادي الصاق خواهد شد و عنوان 

هاي پيوست فرهنگي براي كمك مانند ،بيشتر مدنظر خواهد بود» پيوست فرهنگي«
 . هاي عمراني و...اقتصادي، پيوست فرهنگي براي كمك

ت امدادگر فرهنگي و طبعاً هوي(امدادگر فرهنگي): » فاعل امداد«هويت فرهنگي ـ 

خواهد  ريهاي او نيز در انتخاب اهداف و راهكارهاي امداد فرهنگي تأثتوانمندي و ظرفيت

 ايرابطه ،ميان هويت امدادگر فرهنگي با اهداف و ابزارهاي امداد فرهنگي ةداشت. پس رابط

مدار، يند«دوطرفه است. منظور از هويت فرهنگي امدادگر فرهنگي، امدادگري است كه 

تر باشد. طبعاً هر فرد، گروه يا نهادي كه با اين هويت همخوان ١»اميدآفرينگرا و تربيت

 تر خواهد بود.نزديك» امدادگر فرهنگي« باشد، به

 ابعاد امداد فرهنگي. ٤ـ٢

گان، شناخت ابعاد امداد فرهنگي، راهكاري ديگر براي شناخت بيشتر در كنار تعريف واژ

اي از مطالعات است. شناخت اين ابعاد بر اساس مجموعه» امداد فرهنگي« تر مفهومو جامع

اي از هاي اجتماعي و مددكاري اجتماعي و مجموعهشناسي آسيبجامعه ةنظري در حوز

 دستبا فعالان، كنشگران و امدادگران فرهنگي به افتهيساختارمهيهاي عميق و نمصاحبه

، سازماندهي و زيستيهمداري و معنويت، دينويت، ه« مؤلفةچهار  اساس نيا آمده است. بر

 شود.براي تعريف امداد فرهنگي ارائه مي» سازيشبكه
                                                        

 .شودهاي بعدي توضيح داده مياين سه مؤلفه در بخشبيان علت . ١
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 هويت. ٤ـ٢ـ١

مؤثرتر عمل  ياگونهاگر بخواهم به«يك اصل رايج در مددكاري اجتماعي اين است كه 

ارتقاي  توان گفت عامل اساسي دررو ميازاين». نمايم، در ابتدا بايد از خود شروع كنم

پاسخگويي به نيازهاي مددجو و واكنش به نيازهاي محيطي، شخصيت مددكار است 
). برخي ديگر از منابع مددكاري اجتماعي، متغير اصلي در ٥٤، ١٣٩٥چلك، (موسوي

 ،١٣٨٨اند (كامپتون، مددكار اجتماعي دانسته» دانش و ارزش«فرايند مددكاري را 

هاي شخصيت و دانش هاارزش خصيت و بنيادتري به ش). اگر نگاه جامع١٩٠ـ١٨٩

عنوان بخش اصلي و زيربناي امدادگر را به» هويت«توانيم مددكار داشته باشيم، مي

 شخصيت فرد در نظر بگيريم.

هاي انسانيِ دهد هويت مشترك گروهنشان مي ١هاي ميدانيمطالعات نظري و بررسي
 : اصلي استوار است ةامدادگر فرهنگي بر سه مؤلف

هاي امداد فرهنگي بر اين ويژگي ناظر به چند عرصه است: اول اينكه گروه مدار:. دين١

اند و هويت خود را يك رساني شدهاساس يك باور و دغدغة ديني و مذهبي وارد عرصة ياري

دهند؛ دوم اينكه امدادگر فرهنگي در مسير فعاليت، هدف اصلي هويت ديني و مذهبي مي

دنبال آن ديده قرار داده است و بهظت و تعميق باورهاي ديني فرد آسيبخود را ناظر به حفا

است كه با استفاده از راهكارهاي ديني و تجربي كه با دين تعارض ندارد، از باورها و اعتقادات 
ديني مردم محافظت كند و آنها را به كنشگر فعال تبديل كنند. امدادگر فرهنگي معتقد است 

سو، ميزان مقاومت فرد قادي و معنوي فرد، حتي در شرايط سخت از يكبا تقويت باورهاي اعت

اي براي رشد عنوان بستر و زمينهتواند بهدهد و از سوي ديگر، اين شرايط ميرا افزايش مي

فرد و ورود او به عرصه و ميداني جديد مطرح شود. فعاليت در اين زمينه نيازمند ايمان و صبر 

 ياشهيبه شكل اند ينيبو حتي جهاننگرش  فرهنگي تغيير امداددر امدادگر فرهنگي است. 

و نوع منش منظور  هازهيپاسخگو نيست بلكه رساندن آن به قلب فرد براي تحول در انگ ،تنها
به قلب مددجو  يابيچراكه راه ؛كندينيز نقش اساسي ايفا م، امدادگر است. براي اين منظور

اخلاص و عدم  ،شود كه امدادگرنگامي محقق مياولي ه، نيازمند فياضيت و محبت است

زماني  ،در دست خداوند است كه و در دومي يعني ايجاد محبت داردنفسانيات در خيرخواهي 
                                                        

 .منظور مصاحبه با امدادگران فرهنگي است. ١
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 ؛١٩٧: ١٣٩١به معنويت و ايمان باشد (جوادي آملي،  عاملِ امدادگر فرهنگيكه  افتداتفاق مي

 .)١١٣٧٦اي،حسيني خامنه؛ ر.ك: ٦٨: ٢، ج١٣٧٨مطهري، 
دومين ويژگي هويتي امدادگران فرهنگي آن است كه فعاليت در اين گرا: . تربيت٢

ند با رويكرد وشكمي دوم ةدانند و در درجمي» تربيت براي خود«اول  ةعرصه را در درج
اول  ةديده مواجه شوند. امدادگر فرهنگي بر اين باور است كه در درجتربيتي با فرد آسيب

ديده دوم، امدادگر فرهنگي در مواجهه با فرد آسيب ةدر درج و درا تربيت كر» خود«بايد 

همراهي و حضور در پي دنبال آموزش و نگاه از بالا به پايين نيست بلكه از منظر تربيتي به

ديده را باشد تا بتواند همراه با اين حضور، مسير اصلاح و رشد فرد آسيبدر كنار مددجو مي

از عوامل حركت فرد براي تلاش و بهبودي وضعيت كرامت نفساني يكي  .ايجاد كند

تواند در مسير بهبودي وضعيت مي ،چراكه هنگامي فرد ارزش خود را بيابد ؛است يشتنخو
 . كندخود حركت 

 :دارديامام موسي صدر در اين زمينه بيان م

ابعاد تكامل عبارت اسـت از قـراردادن  ةراه تربيت انسان و ارتقاي وي در هم

شــئون  ةســيري كــه كرامــت خــويش را درك كنــد، و بــه همــانســان در م

بسـا هرگـز خويش اهتمام شايسته ورزد. در غير ايـن صـورت، چه خويشتنِ

خـاني، براي خود همتي نكند و براي اصـلاح وضـع خـويش نكوشـد (ديـده

٨٣: ١٣٩٧(. 

اند، اصلي بسياري از افرادي كه در موقعيت آسيب قرار گرفته ةگمشد. اميدآفرين: ٣

شود. و نااميدي دردي است كه مانع از حركت و تلاش براي اصلاح مي باشدمي» يدام«

هاي يكي از مايه« ؛اول بايد در درون خود اين بذر را نهادينه كند ةامدادگر فرهنگي در درج

شود امدادگر فرهنگي با كه سبب مي ٢»مهم اميد عبارت است از توكل به خداي متعال

 پراكني، اميدآفريني صادق انجام دهد.سأجاي يشود و به يدينااماميدواري وارد فضاي 

نگاه انسان را از امور مادي و دنيوي فراتر ببرد و انسان و امور او  كوشدميامدادگر فرهنگي 
تنها انسان را از تسلسل نيازهاي رف تعريف نكند. اين موضوع نهامر طبيعي صِ  روداريرا در گ

                                                        

1. https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2867. 

 .١٧/٧/١٣٩٨هاي برتر علمي، اي در ديدار نخبگان و استعداداالله خامنهبيانات آيت. ٢
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تا ضعف و شدت  دينماياز اين نيازها را فرامادي تعريف مبلكه اغراض  كنديمادي خارج م

 .)١٧١ـ١٦٧: ٣، ج١٣٧٤آنها باعث اندوه او نگردد (طباطبايي، 

معنويت و اخلاق. ٤ـ٢ـ٢

 شيافزا ويي خودشكوفا افراد،ي اجتماع وي شخص رفاه وي ستيبهز ديكنز، ارتقاي سطح

داند. را هدف مددكاري اجتماعي مي ياعاجتمي هاينابرابر رفع قيطر از آناني اجتماع تعاملات

هاي اين اهداف در حوزة مددكاري، بسيار ارزشمند و تحقق آن كمك بسيار زيادي به رفع آسيب

رود و انتظار آن است كه نظام اجتماعي خواهد كرد اما در امداد فرهنگي، سطح اهداف فراتر مي

عنوان يك كنشگر و در مسير تعالي به اش تعميق يابدهاي مددجو و نظام اخلاقيباورها و ارزش

غايت خود را » امداد فرهنگي«). به عبارت ديگر، ١١: ١٣٩٤فعال و پيشرو قرار گيرد (ديكنز، 

داند. در ادامه مي ١»بخشيحيات«داند بلكه غايت خود را ديده نميفرد آسيب» بخشينجات«

و سپس منظرهاي مورد توجه شود مروري بر جايگاه دين و معنويت در نظريات مددكاري مي

 شود.دين و معنويت در امداد فرهنگي ارائه مي

 ةنظري ،عنوان نمونهاند. بهخود كرده» ابژه«ند كه معنويت را اگروه اول نظرياتي. ١

بر اين باور است مددكاران اجتماعي در دوران پسامدرن با مسائل  يمددكاري اجتماعي فرافرد

شوند. علايق اصلي اين معنوي ريشه دارند، دچار چالش ميعد فردي و اجتماعي كه در بُ

بخش و هاي عرفاني و آگاهي وحدتي متعالي و غايي، تجربههاارزش وجو براينظريه، جست

 ).١٠٨: ١٣٩٥گراست (زاهدي اصل، اي معنويبه اقدامات و ملاحظات حرفه دنياعتبار بخش

توجه خود خارج كرده و توجه به آن  ةرا از داير و دين برخي از نظريات نيز معنويت. ٢

رويكرد عنوان نمونه، به اند.را وابسته به درخواست مددجو يا تحقق برخي شرايط دانسته

داند (والش، كننده ميحل محور، توجه به مسائل معنوي را وابسته به درخواست مراجعهراه

 ).٣٥٦ـ٣٢٠: ١٣٩٣

 : گيردمورد توجه قرار مي» دين و معنويت«در امداد فرهنگي از سه منظر، 

باورهاي از اين منظر، غايت و هدف امدادگر فرهنگي، حفظ و ارتقاي غايت:  ةمثاببه. ١
طريق حل مسائل و  در اينجا هدف امدادگر اين است كه ازدر شخص مددجوست.  ديني

                                                        

 ).٣٢ ،مائده( مَنْ أَحْياها فَكأَنََّما أَحْياَ النَّاسَ جَميِعاً. ١
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ديده، باورها و اعتقادات او را به دين و مذهب مشكلات مادي و تعارضات ذهني فرد آسيب

 چنين است:اين نظر امام موسي صدرو ارتقا بخشد. كرده حفظ 

طور عـام ديني، قبل از هر چيز، ارتقاي زندگي اجتماعي مردم به يهاتيفعال

طور خاص اسـت. بـر ايـن بـاورم كـه تـا وقتـي و فرهنگ ديني مسلمين به

 تـوانيزندگي اجتماعي مردم در اين سطح است، وضـع دينـي آنـان را نمـ

 .)٦٠: ١٣٩٧خاني، (ديده بهبود بخشيد

گيري از ابزارها و در اين منظر، امدادگر فرهنگي، در كنار بهرهطريق:  ةمثاببه. ٢

و باورهاي مذهبي مانند توكل، توسل و دعا براي حل  هاارزش راهكارهاي موجود، از

كمل هم را مامور مادي و معنوي كند. امدادگر فرهنگي مشكلات و مسائل استفاده مي

 : دارديامام موسي صدر در اين مورد بيان م .انددمي

امروزه و در قرن بيستم، انسان بيش از هر زمـاني نيازمنـد ايمـان بـه غيـب 

است و نه نيازمند محصولات مـدرن متزلـزل زمانـه، تـا قلـب او اطمينـان و 

 يهـاينامحدود وي تـأمين شـود و نگرانـ يهالياعصابش آرامش يابد و تما

 .)٦٦ـ  ٦٥: همانيابد (كاهش  اشندهيفزا

كه تمايز بين امر معنوي و مادي اشتباهي  كنديدر اين مورد به اين نكته اشاره مايشان 

 :شدبانميروح انسان هم  ةكنندتنها دقيق نيست بلكه اقناعاست كه نه

سنت رايج مقتضي است كه اشيا و همچنين، اعمال انساني را بـه دو بخـش 

امـور  يطوركلبر طبـق چنـين تقسـيمي، بـه مادي و معنوي تقسيم كنيم و

جهان دو سنخ خواهند بود: يكي امور مادي و اشتغال به اين امـور، از قبيـل 

تجارت و امثال آنها؛ و ديگري امور معنوي كـه در  ،ازدواج ،آشاميدن ،خوردن

 ،فـداكاري ،قربـاني كـردن ،عبادت ،مقابل امور مزبور قرار دارند، از قبيل نماز

رغبـات و  ،شدني و مناسب جسم انسـان. قسم نخست از امور زايل... تفكر و 

اميال آنـي وي اسـت و قسـم دوم پاسـخگوي اميـال و رغبـات روح و قـوام 

. لكن حقيقت ايـن اسـت شوديانساني است كه اميالي غيرمادي محسوب م

كه اين تقسيم نه دقيق است و نه با نظريات فلسـفي و يـا بـا تعـاليم دينـي 

 ).٨٢: همانتواند روح مؤمن را اقناع كند (نه مي مطابقت دارد و
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داند راهكارهاي امدادگر فرهنگي، خود را ملزم مي بر اين اساسمثابه معيار: به. ٣

و باورهاي مذهبي  هاارزش ديدگان را بر اساس معيارپيشنهادي براي حل مشكلات آسيب

خصوص به اصول بهمحور اريتعارض، از آنها استفاده كند. نگاه مععدم صورت  بسنجد و در

مددجو » كرامت«د وشكاخلاقي بيشتر مورد توجه است. امدادگر فرهنگي در فعاليت خود مي
عمل  ةدار نشود. البته مبناي امدادگر در باور به اصول اخلاقي در شيوعنوان يك اصل خدشهبه

باور داشته باشد،  كرامتْگرا به اصل عنوان نمونه، اگر از نگاه وظيفهخواهد بود. به رگذاراثاو 

تواند و نبايد از آن داند و تحت هيچ شرايطي نميكرامت را يك حق براي نوع انساني مي

پوشي كند. رعايت كرامت در اين نگاه يك الزام و واجب اخلاقي است. اما اگر از مبناي چشم

كه در آن  سودمندي به اين اصل نگاه شود رعايت يا عدم رعايت كرامت وابسته به آن است

 ).١٣٩٨اسلامي، ر.ك: شرايط چه منافع و ضررهايي براي مددجو در پي خواهد داشت (

  زيستيهم. ٤ـ٢ـ٣

 يهاارزش دهد توجه به محيط وهاي اجتماعي نشان ميهاي مربوط به آسيببررسي نظريه

ها هنگفرها بر تأثير خردهفرهنگي در بوم، از چند منظر مورد توجه بوده است؛ برخي نظريه

ي رسمي و هاارزش اند، گروهي ديگر فاصله ميانها تمركز كردهگيري آسيبدر شكل

هاي اجتماعي ها دانسته، گروهي ديگر آسيبغيررسمي در يك جامعه را عامل مؤثر در آسيب

دانند نه يك واقعيت عيني و گروهي ديگر نيز بر اين باورند شيوة را برساخت اجتماع مي

ها مؤثر است. در ادامه مروري گيري آسيبگيري فيزيكي جامعه در شكلوساز و شكلساخت

 شود: ها ميبر اين نظريه

حلي فرهنگ بزهكار توسط نوجوانان راهاز نظر كوهن گزينش خردهها: فرهنگخرده. ١

: ١٣٨٠سليمي،  ؛١٠٠: ١٣٨١گروهي براي كسب منزلت و موقعيت اجتماعي است (ممتاز، 

پايين) بر  ةق كانوني (فرهنگ طبقيعلا ة). ميلر نيز در نظري٧٤ـ٧٢ :١٣٨٤احمدي،  ؛٢٧٤

 ؛٧٦ـ٧٤: ١٣٨٤كند (احمدي، كيد ميأي حاكم در يك جامعه و گروه تهاارزش فرهنگ و

 ). ٤٥٥: ١٣٨٠سليمي، 

ي هاارزش ، فاصله ميانهاهگروهي ديگر از نظريو قوانين رسمي:  هاارزش تغيير. ٢

 دانند.هاي فرهنگي و اجتماعي ميگيري آسيبا علت شكلي موجود رهاارزش رسمي و

دهد كه ميان ، عدم تعادل زماني در جامعه رخ مييپارچگكيسوء ةدر نظريعنوان نمونه، به
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گيري آن شكل ةبر يكي بيشتر تمركز شود و نتيج ٢شده،و وسايل نهادي ١شدهاهداف نهادي

: ١٣٩٥(رابينگتن،  ٣زواطلبي و شورش است، انييگراچهار الگوي انحرافي نوآوري، مناسك

 ).٥٢ـ٥١

هاي مشكلات و آسيب كه بر اين باور استديدگاهي ديگر  برساخت اجتماع:. ٣
زني) زني (برچسبانگ ة. نظريباشديهاي اجتماعي ماجتماعي برساخت محيط و واكنش

ي از سوي منحرف كسي است كه برچسب انحراف٤است. از منظر بيكر گونهنيا اي ازنمونه

اند و رفتار انحرافي، رفتاري است كه مردم بر آن برچسب انحراف زده اندزدهجامعه بر او 

 ). ٣٩: ١٣٩٣(زاهدي اصل، 

الگوي نوع  ةمانند برگس در نظرينظران تمركز برخي صاحبساختار فيزيكي محيط: . ٤

ي فيزيكي در يك توزيع فضاها ةبر ساختار فيزيكي محيط است و بر اين باورند شيوآرماني 
 ). ٥٧ـ٥٥: ١٣٨٤هاست (احمدي، آسيب يريگبوم از علل اصلي شكل

ها ندارد و از سوي امداد فرهنگي، ورود تخصصي به مسائل و آسيب سواز يكاساساً 

ين عاملان خود را ترمهمكند و تعريف مي» پيشگيرانه« را خود ةرويكرد مواجه ،ديگر

عنوان يكي از نقاط قوت بر فرهنگ بومي بهبنابراين  ،دانداي ميكنشگران بومي و منطقه

مردم با يكديگر در يك  زيستيهمكند. فرهنگ بومي و عاملان و كنشگران خود تمركز مي

 : امدادگر فرهنگي استمورد توجه  محيط از سه ساحت
يكي از اهداف مياني امدادگر فرهنگي، ارتقاي  عنوان هدف:اجتماعي به زيستيهمالف) 

با يكديگر در محيط اجتماعي است. در امداد فرهنگي،  هاانسانمناسبات و روابط  سطح

زندگي اجتماعي موضوعيت دارد و فرد امدادگر به دنبال آن نيست كه صرفاً يك فرد را از 
                                                        

 .ها و امور مطلوبارزش ةشده دربارتعاريف نهادي. ١

 .شده براي رسيدن به اهدافيا هنجارها و مقررات وضعو به اهداف رسيدن كنش براي  ةهاي استانداردشدشيوه. ٢

داند و بر اين باور است كه دال جامعه را يك كل پوياي پيچيده مي ،سازماني اجتماعيبي ةر نظريمرتن نيز د. ٣

قوانين و مقررات هستند. اگر جامعه دچار تغييرات شديد و سريع (فني، تكنيكي، سياسي،  ،مركزي در جامعه

د و جامعه در وضعيت نشومي اعتبارقانون و مقررات بي شده،و...) شود عدم تعادل زياد  شدنيمهاجرت، صنعت

سازماني اجتماعي عبارت است از: بي ةسه نوع عمد ،گيرد. بر اساس اين نظريههنجاري قرار ميسازماني يا بيبي

 ).٥٢ـ٥١: ١٣٩٥هنجاري، ستيز فرهنگي و اختلال (رابينگتن، بي

4. Howard Becker. 
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، چگونگي استمرار لفهؤماصلي امدادگر فرهنگي در اين  ةدغدغ ؛يك آسيب فردي نجات دهد

 :دارديمامام موسي صدر در اين مورد بيان اد با يكديگر است. و ثبات روابط اجتماعي افر

برتـر آن  ةوي. شـاسـتي كردن مربـ ينه و امر ت،يترب يبرا وهيش نيترساده

در  بكوشـد و رديـكـار بگرا بـه يمتقاعدسـاز يو ابزارها هاراه يمرب است كه

 هسوم كـ ةوياما ش .بگذارد ريتأث آن است، تيترب يكه در پ يعقل و دل فرد

گـروه  ايـفرد  طيمح به توجه كنند،يبه آن افتخار م ياجتماع ديجد مكاتب

در  يانيـشود و جر ليتبد يتيهدف ترب يبرايي است تا به فضا شوندهتيترب

آسـان  يمربـي را برا يو متقاعدساز يتيترب تيكه فعال رديبگ شكل قبال آن

 .)١٢٥: ١٣٩٧ ،يخاندهي(د سازد

آن است كه توانمندي و در پي امدادگر فرهنگي : به فرهنگ بومي يبخشاصالتب) 

امكان مشكلات  حد اجتماعي محيط را به حدي ارتقا بخشد كه بتواند تاو هوشمندي فرهنگي 

هاي افراد و اعضاي محيط را در درون خود حل كند. در اين نگاه، جداسازي افراد از و آسيب

اصالت ندارد و  و اقداماتي مانند زندان افتدمحيط زندگي، تنها در موارد خيلي نادر اتفاق مي

اصالت با فرهنگ بومي است و دانش  ،در امداد فرهنگيديگر عبارتبه باشد.بالضروره مي

 هايهفرهنگ بومي منطبق كند. اين مؤلفه در نظري يهاآكادميك بايد خود را مطابق با مؤلفه

ديني  ةع در سنت و سيرمددكاري اجتماعي نيز مورد توجه قرار گرفته است. اين موضو

 :نديفرماياشتر چنين مبه مالك شود جايي كه امام عليديده مي يخوببه

 ةانـد و مايـهاي خوبي را كه بزرگان اين امت به آنها عمـل كردههرگز سنت

همبستگي و بهبود حال مردم بوده، مشَكِن و هرگز سنتي را پايه مگـذار كـه 

گذاران پاداش برنـد و تـو بـا سنت هاي پيشين آسيب رساند كهبه آن سنت

 ١وزر و بال بري. اتيشكنسنت

اصالت فرهنگ بومي در امداد فرهنگي تا زماني برقرار خواهد بود اصلاح فرهنگ بومي: ج) 

امدادگر فرهنگي نباشد. » اميدآفرينگرا و مدار، تربيتدين«كه اين فرهنگ در تضاد با هويت 
                                                        

لاَ تُحدِْثنََّ سُنَّةً تَضرُُّ وَ  صَلحََتْ علَيَهَا الرَّعِيةُ وَ اجتَْمَعَتْ بهِاَ الأُْلفْةَُ،وَ ورُ هذِهِ لْأُمَّةِ،وَلاَ تَنْقُضْ سُنَّةً صاَلِحةًَ عَملَِ بِهَا صدُُ. ١

 .)٥٣ ة، نام( ءٍ مِنْ مَاضِي تِلكْ السُّنَنِ فيَكونَ الأْجَْرُ لِمنَْ سنََّهَا وَالوِْزْرُ علَيَك بِماَ نَقَضتَْ منِْهَابِشيَ
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ا براي همسو شدن با اين هويت، در يك فرايند امدادگر فرهنگي فرهنگ بومي محيط ر

و تعاملات  زيستيهمباره فرهنگ محيطي، كند. اصلاح دفعي و يكتدريجي اصلاح مي

 نزند و زيست اجتماعي آناهم مياند را بهها با اين فرهنگ خو گرفتهاجتماعي مردمي كه سال

 :ديفرمايم گ امام خمينيدر مورد تدريجي بودن اصلاح فرهن را دچار مشكل خواهد كرد.

واقـع نگـردد، در زمـان  يخلاف چيكارها درست بشود و ه دفعهكي شودينم

توقـع  دينبا .شديهم خلاف واقع م نيرالمؤمنيو حضرت ام امبريخود پ

خـودش باشـد.  يسر جـا زيهمه چ كهيدرحال ميكه صبح كن ميداشته باش

 )٣٠٢: ١٣٨٥موسوي خميني، (

 سازيشبكه سازماندهي و. ٤ـ٢ـ٤

هاي مختلفي انجام خدمات اجتماعي در قالب مددكاري اجتماعي از روش ةعرض
 هاي مستقيم و غيرمستقيمروش بندي كلي به دو گروهها در يك دستهشود. اين روشمي

اي را برخي ديگر، كار مددكاري جامعه ؛)٦١ـ  ٦٦، ١٣٩٥چلك، (موسوي شوندتقسيم مي
: ١٣٩١اند (توئلوتريز، بندي كردهريزي اجتماعي تقسيمو برنامه جامعه ةبه دو رويكرد توسع

دهد يك مددكار اجتماعي براي موفقيت در اين تعاريف و رويكردها نشان مي ١).٩ـ  ١٠
: ١٣٩٤(ديكنز،  ها شناخت و آگاهي داشته باشدميدان فعاليت خود بايد به قوانين و سياست

ري، توجه خود را از قانون و مقررات فراتر برده و مددكا هايهبرخي ديگر از نظري. )١٨ـ١٧
با موضوع  ٢ترميمي و نهادي ةاند. دو نظريها در امر مددرساني تمركز كردهبر نقش سازمان

 ).١١٠: ١٣٩٥ها ارائه شده است (زاهدي اصل، چگونگي استفاده از ظرفيت سازمان
                                                        

طور كيد دارند كه بهأصورت عيني بر مددكاراني تبر جامعه، بهكاملاً مبتني ةجامعه، با شيو ةدر رويكرد توسع. ١
يك مهدكودك يا مبارزه براي خدمات  ةبراي مشاركت در ايجاد و ادار نكنند تا آناغيرمستقيم با مردم كار مي

كنندگان خدمات گذاران و ارائهي، مددكاران با سياستريزي اجتماعگيري كنند. اما در روش برنامهبهتر، تصميم
همكاري نزديك و مستقيمي دارند تا آنها را به نيازهاي جوامع خاص حساس كنند و براي اصلاح خدمات يا 

 ).١٠ـ٩: ١٣٩١تر ياري دهند (توئلوتريز، هاي دقيقمشيخط
يابد كه فرد و خانواده ماعي فقط هنگامي ضرورت ميها و نهادهاي خدمات اجتترميمي، وجود سازمان ةبر اساس نظري. ٢

هاي اجتماعي است، به وظايف سازمان ةاز انجام تكاليف و وظايف خود بازبمانند و چون كارها و امور اجتماعي بازماند
و رأساً كرده عنوان نهادي مستقل عمل نهادي، خدمات مددكاري به ةاما در نظري ؛شودترميمي گفته مي ةآن نظري

اي ويژه هستهاند كه شرايط فعلي جوامع انساني و بهگيرد. پيروان اين نظريه بر اين عقيدهاي نهادهاي ديگر را ميج
 .)١١٠: ١٣٩٥اصل،  يسازد (زاهدمي ريناپذها، نهادي شدن خدمات مددكاري را اجتنابشدن خانواده
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صورت و دولت را بهديكنز در مدل لوزي مددكاري اجتماعي، نقش دو عامل سازمان 

قرار داده است. در اين مدل، مددكار اجتماعي در مركز يك لوزي واقع مورد توجه  مستقل

چهار  ٢،اي و سازمانكنندگان خدمات، معيارهاي شغلي و حرفهدريافت ١،شده كه دولت

هاي اصلي مددكار اجتماعي در اينجا، تنظيم روابط ميان خواسته ةرأس آن هستند. وظيف
هاي دولت، قوانين و اي، قوانين و سياستخدمات با اصول حرفه ةكنندتافيدر

 ).٣٤: ١٣٩٤(ديكنز،  هاي سازماني استبوروكراسي

 

 )٣٤: ١٣٩٤الگوي لوزي مددكاري اجتماعي (ديكنز، 

و به عبارت ديگر، سازماندهي امدادگر فرهنگي با قوانين، ساختارها و نهادها ة اما مواجه

 : استمورد توجه  د منظراز چنسازي و شبكه

دو كاركرد اصلي امدادگر آشنايي با قوانين و نهادها در مقام ارجاع و پيشگيري: . ١

ديدگان به افراد و نهادهاي هاي اجتماعي و ارجاع آسيبفرهنگي، پيشگيري از وقوع آسيب

 تخصصي است. ارجاع به مراكز و نهادهاي تخصصي نيازمند شناخت نسبتاً جامع از ظرفيت

هاي يك منطقه، وظايف و خدمات نهادهاي خيريههمچون نهادهاي رسمي و غيررسمي 

رسمي مانند كميته امداد، سازمان بهزيستي و آگاهي نسبت به قوانين رسمي كشور در 

ديدگان است. ارجاع به نهادهاي تخصصي و مسئول از پيشگيري و كمك به آسيب ةحوز
                                                        

ها و قوانين كشور، وضع ماليات و سياستهاي دولت و شوراهاي شهر، دولت عبارت است از: نقش جا،در اين. ١
 .هاي نظارتيها و سازمانهاي مجلس، دادگاههاي دولتي، نقشهزينه

 ست.اي، اقتصادي، اداري و فرايندهاي اداري و اجرايي درون آنهاهاي خيريهشامل انواع سازماندر اينجا سازمان . ٢



 هاي اجتماعيامداد فرهنگي؛ الگويي براي مواجهه با آسيب

 

١٦١

ورت تخصصي و كارشناسانه مورد بررسي قرار صسو سبب خواهد شد مشكلات مددجو بهيك

گرفته و حل شود و از سوي ديگر مانع از انباشت فشارهاي رواني و جسمي بر امدادگر 

 فرهنگي خواهد شد. 

اول از وقوع برخي مشكلات  ةها در درجدر مقام پيشگيري نيز آگاهي به قوانين و سازمان

دادگران فرهنگي بر اساس دلسوزي افراطي كند. برخي امبراي امدادگر فرهنگي پيشگيري مي

تخصصي برخي نهادها و  ةدهند كه مربوط به حوزو بدون آگاهي، اقداماتي را انجام مي

ها بدون هماهنگي و كسب مجوز لازم ممكن است فعاليت گونهنيهاست و انجام اسازمان

بخشي به مردم و بر اين، آگاهيافزون سبب ايجاد مشكلات حقوقي و قانوني براي فرد شود. 

ها و تواند از وقوع برخي آسيبنسل نوجوان و جوان به حقوق و تكاليف خود در جامعه، مي

مسائل جلوگيري كند. امدادگر فرهنگي به دليل آگاهي به اقتضائات بومي و شرايط محيطي، 

 بخشي را انجام دهد.تواند اين آگاهيبهتر مي

اي از وع دولت، امدادگر فرهنگي وظيفه دارد گونهمتناسب با نتعامل با دولت اسلامي: . ٢

تعامل با دولت و  ةتعامل با دولت در نظام جمهوري اسلامي را تعريف و عمل كند. در شيو

 : تواند مدنظر قرار گيردچگونگي بازنمايي آن در ذهن مردم، ملاحظات زير مي

پيامدهاي قوانين و و  هاريتواند تأثقوتي است كه مي ةحضور ميداني امدادگر، نقطـ 

به » چشم و آينه« ةمثابمقررات و ساختارهاي رسمي دولتي را از نزديك لمس كرده و به

اصلاح قوانين و براي هاي صحيح ميداني و پيشنهاد گزارش ةدولت گزارش كند. ارائ

تواند انجام ساختارهاي معيوب ازجمله وظايفي است كه امدادگر فرهنگي در اين بخش مي

ـ  »جوعيب«و نه يك ـ  ١»ناصح و خيرخواه اجتماعي«ادگر فرهنگي درواقع يك دهد. امد

 كند تا به اصلاح خود بپردازد.است كه در اين ساحت به دولت كمك مي

                                                        

د كه ما ناصحيم، نصيحت خالصانه داريم. نصيحت به ناصحان هستيم و حضرت هم فرمو وانبيا فرمودند ما جز. ١

نويسي نيست، موعظه نيست؛ نصيحت يك خياطي است. به خياط ي سفارش نيست، سخنراني نيست، مقالهامعن

 ةگويند نصاح. اگر كسي بتواند جامگويند منصحه. آن نخ خياطي را ميگويند ناصح. آن سوزن خياطي را ميمي

كنيم. حالا اگر كسي شود ناصح. ائمه فرمودند ما اين كار را ميامعه بپوشاند او ميتقوا بدوزد و بر پيكر ج

 لَمنَِ لَكمَُا إِنِّي :نصيحت، اينكه ضدّ آن است ةدري بكند لباس جامعه را يا لباس يك مسئولي را بدرد به بهانجامه

 .)٢٣/٩/١٣٩٦ ،ياالله جوادي آملدرس اخلاق آيت ة(جلس )٢١ ،اعراف( حيِنَالنَّاصِ
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بر اين  ».پراكنسأتخريبگر و ي«است نه  ١»اميدآفرين«امدادگر فرهنگي شخصيتي ـ 

مدار است و بر اساس اخلاق اول ةخدمات حاكميت و دولت، در درج در بازنماييِاساس 

به معناي » انصاف و اميدآفريني«رعايت  ٢كند.ها را روايت ميخدمات و تلاش» انصاف«

پوشي از مشكلات و عدم بيان برخي حقايق تلخ نيست. بيان هرگونه حقيقت و مشكلي چشم

در نيازمند شناخت دقيق از مخاطب و توانمندي اوست. بيان حقايق تلخ و مشكلات موجود 

اي كه نه توان اصلاح اين سيستم را دارد و نه در ديدهنظام اداري و امدادرساني براي آسيب

نخواهد  وي، پيامدي جز كاهش اميد او به حل مشكل و افزايش درد ستوظايف او ةحيط

چراكه عزم و  ؛تر شدن مسير اصلاح و تعالي فرد خواهد شدداشت و اين درواقع سبب سخت

 كند. حركت اوست، ديگر همراهي نمي ةيده كه زيربنا و لازمدفرد آسيب ةاراد

امدادگر فرهنگي با نهادها و ة سومين منظر مواجهسازي: نهادسازي و شبكه. ٣

هاي خود ها و فعاليتپيشبرد برنامهبراي عنوان ابزاري ساختارها، استفاده از اين ظرفيت به

به ديگران  و داندخود را تنها نمي ،راست. امدادگر فرهنگي، يك فرد نيست و در اين مسي

ها از طريق اعتماد دارد و بر اين باور است مسير اصلاح مشكلات و پيشگيري از وقوع آسيب

اي و جهاني قابل انجام خواهد بود. استمرار و اي در سطح محلي، ملي و منطقهكار شبكه

هاي زي) و اشتراك ظرفيتسامعناي سازماناستقرار يك فعاليت، نيازمند نهادسازي (نه به

جهادي  ةمشترك است. وجود روحي ةمختلف دولتي و مردمي در كنار يكديگر ناظر به مسئل
گرا، و داشتن دغدغه و درد حل مسائل و مشكلات مردم و داشتن هويت مشترك (معنويت

اي از امدادگران فرهنگي در گيري شبكهتواند زيربناي شكلمند و اميدآفرين) مياخلاق

 طح دنياي اسلام باشد.س
                                                        

توان ها، هيچ گامي نميقفل ةبينانه به آينده است. بدون اين كليد اساسيِ هممن اميد و نگاه خوش ةيتوص. ١

گام دوم انقلاب خطاب به  ةهاي عيني است (بيانيگويم يك اميد صادق و متّكي به واقعيتبرداشت. آنچه مي

 .)٢٢/١١/١٣٩٧ ،ملت ايران

ست؛ انتقاد خدمت است، تخريب خيانت است؛ نه خيانت به دولت، بلكه خيانت به نظام و انتقاد خوب است، تخريب بد ا. ٢

 )٢/٥/١٣٨٧ ،دولت ئتيو اعضاي ه يجمهورسيخيانت به كشور است (بيانات مقام معظم رهبري در ديدار رئ

د با مناقشات و كند، ليكن اين نباينقد منصفانه و پاسخگويي منصفانه به نقد، به تقويت دستگاه و نظام كمك مي

 ئتيو اعضاي ه جمهورسيگوها و بگومگوهاي لفظي اشتباه شود (بيانات مقام معظم رهبري در ديدار رئوگفت

 .)٤/٦/١٣٨٣ ،دولت



 هاي اجتماعيامداد فرهنگي؛ الگويي براي مواجهه با آسيب

 

١٦٣

 گيرينتيجه
عنوان چارچوب مفهومي امداد فرهنگي شده، چارچوب زير بهيادبر اساس تعاريف و ابعاد 

 مدنظر خواهد بود.

 

 ابعاد امداد فرهنگيـ 

 شود.تعريف مي» امدادگر فرهنگي«با توجه به بيان ابعاد مفهوم امداد فرهنگي، در اينجا 

بر هويت فرهنگي خود و د مبتنيوشكيا نهادي است كه مي امدادگر فرهنگي فرد، گروه

اجتماعي جلوگيري كرده و و دانش فرهنگي محيط، از وقوع و يا تشديد آسيب فرهنگي 

ها، مسير رشد و ارتقاي سازي با ديگر ظرفيتاجتماعي و شبكه زيستيهمضمن تقويت 

 ه بيان شده است.تفصيل اين تعريف در ادام ديني فرد و جامعه را فراهم سازد.

تواند در سه ساحت تعريف شود. گاهي اوقات امدادگر فرهنگي ميفرد، گروه، نهاد: ـ 

ديده برطرف كند. د مشكلي از يك خانواده يا فرد آسيبوشكيك فرد با كنش خود مي

ن با همكاري يكديگر به حل اگاهي اوقات به دليل پيچيده بودن آسيب، گروهي از متخصص

نند و گاهي اوقات ممكن است اين فعاليت در سطح يك نهاد يا سازمان كآسيب كمك مي

 انجام شود.
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گرايي، معنويت« ةبر سه مؤلفامدادگر فرهنگي، هويت خود را مبتني هويت فرهنگي:ـ 

 كند.تعريف مي» مندي و اميدآفرينياخلاق

اطق و من همةسازي امور در استانداردسازي به معناي يكساندانش فرهنگي محيط: ـ 

هاي بومي خواهد شد و هم به تشديد تنوع فرهنگي و ظرفيت رفتننيافراد، هم سبب ازب

امدادگر فرهنگي، استفاده از بر اين اساس  ها در يك منطقه كمك خواهد كرد.آسيب

عنوان يك اصل و پايه در اقدامات هاي فرهنگ بومي و دانش فرهنگي محيط را بهظرفيت

 خود مدنظر دارد.

مراتب از هاي (مادي و غيرمادي) پيشگيري از وقوع آسيب بههزينه يا تشديد: وقوعـ 

رويكرد اصلي در فعاليت رو ازاين است. كمترهاي مواجهه براي كنترل و درمان آسيب هزينه

 است.آن امدادگر فرهنگي جلوگيري از وقوع يك آسيب و يا پيشگيري از تشديد 

هاي موجود با يكديگر مرتبط بوده و آسيبسو، از يكشك بيآسيب فرهنگي اجتماعي: ـ 

از  و امري بسيار سخت و شايد ناممكن باشد ،امكان جداكردن آنها از يكديگر در عالم واقع

ها با يكديگر نيز وجود آسيبهمة اين ملاحظه نيز وجود دارد كه امكان اصلاح  ،سوي ديگر

با  گريدعبارتهاست. بهبندي آسيبندارد. راهكار صحيح براي تدبير اين پارادوكس، اولويت

 ريمتناسب با تأث بايستميمنابع انساني و امكاناتي از قبيل بودجه و...  تيمحدود ةملاحظ

بندي شود. ازآنجاكه ها بر يكديگر و ميزان توانايي امدادگر، نوع اقدامات امدادگر اولويتآسيب

اجتماعي بيشتر است و از سوي  وفرهنگي  ،دانش ديني ةتوان يك امدادگر فرهنگي در حوز

يك بينش و يا باور نادرست است، تمركز و  ةبر اين باوريم كه هر مشكل و آسيب زاييد ،ديگر

 اجتماعي است.و فرهنگي  ةهاي مربوط به حوزاولويت امدادگر فرهنگي بر آسيب

در كنار يكديگر در درون يك  هاانسانآميز زندگي مسالمتاجتماعي:  زيستيهمـ 
چراكه امدادگر فرهنگي  ؛يط اجتماعي ازجمله اهداف اصلي يك امدادگر فرهنگي استمح

آن است كه مشكلات و مسائل را با استفاده از ظرفيت دروني محيط حل كند و  در پياولاً 

 در درون همان بوم و زيست است. هاانسانبه دنبال استمرار زندگي و زيست  اًيثان

ن وجوه تمايز فعاليت امدادگر فرهنگي با برخي فعالايكي از ـ رشد و ارتقاي ديني: 

حل مشكل فرد و يا  اجتماعي در هدف غايي اوست. هدف غايي امدادگر فرهنگي، صرفاً 

اين هدف نيز بسيار اهميت دارد اما ؛ اگرچه خانواده و بازگشت به زندگي طبيعي نيست
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ديده يا در ك به فرد آسيبامدادگر فرهنگي به دنبال آن است كه از طريق اين ارتباط و كم

تا كرده و باورهاي ديني در فرد ايجاد  هامعرض آسيب، مسيري براي حفظ و ارتقاي اعتقاد

 بخشي او فراهم شود.مسير رشد و ارتقاي او در زندگي فردي و اجتماعي و حيات

قلمرو فعاليت امدادگر فرهنگي، محدود به يك شخص يا فرد نيست. فرد و جامعه: ـ 
و براي اصلاح و ارتقاي او كرده تواند مخاطب خود را يك فرد تعريف فرهنگي مي امدادگر

و با نوع فعاليت خود از كرده فعاليت كند، از وقوع يك آسيب در يك خانواده جلوگيري 

طور بهتر مانند سازمان، شهر و... جلوگيري كند. وقوع و يا تشديد آسيب در جوامع بزرگ

تر شود نوع كنشگري و اقدام امدادگر تر و بزرگگسترده هرقدر قلمرو فعاليت يعيطب

 فرهنگي نيز تغيير خواهد كرد. 
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 منابعفهرست 
 .سمتتهران: ، شناسي انحرافاتجامعه ).١٣٨٤(احمدي، حبيب  .١

، نشست علمي هنجارشناسي اخلاقي كرامت در مددكاري اجتماعي ).١٣٩٨(اسلامي، محمدتقي  .٢

 .ميپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلا: قم

 .شناسانجامعه: ، تهرانگذاري فرهنگياي بر روش سياستمقدمه ).١٣٩١اشتريان، كيومرث ( .٣

 ةگانه توسعهاي پنجبررسي پيامدهاي برنامه« ).١٣٩٤( ايزدي، رجب و مرتضي حيدرپور اينانلو .٤
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 .صدرالسادات و فرهاد كريمي، تهران: سمت
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 .. قم: صدرامجموعه آثار استاد شهيد مطهري ).١٣٧٢(مطهري، مرتضي  .٢٤
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